
 زمينه هاي پيدايش روي داد پارك اتابك

 دكترعلي اكبر خدري زاده

 چكيده
. درتاريخ معاصر ايران به شمار مي آيـداي اجتماعي گسترده-انقلاب مشروطه آغازگر تحولات نوين سياسي

به-روي دادهاي گوناگون سياسي-همانند ديگر انقلاب هاي بزرگ جهان–در فرايند اين انقلاب اجتماعي

و تأمل بسيار دارد و بررسي هر يك از آن ها نياز به مطالعه ازجملـة ايـن روي. وقوع پيوسته است كه تحليل

، واقعة پا .ق.ه 1328(رك اتابك است دادها كه بايد به تلخي از آن ياد كرد كاين) ، ه حدود سـيزده روي داد

، و درپي قتل سيد عبداالله بهبهاني وتحـت عنـوان خلـع سـلاح مجاهـدان اتفـاق افتـاد ماه پس از فتح تهران

و تير خوردن پاي سـتارخان وخلـع سـلاح بخشـي  و مجروح شدن تني چند از مجاهدان ، به كشته سرانجام

به. ازمجاهدان انجاميد مطالعة عميق دربارة اوضاع سياسي ايران از آن جايي كه بررسي اين روي داد مهم نياز

از مي كوشدپس ازفتح تهران دارد، مقالة حاضر ضمن بررسي اوضاع سياسي ايران در ماه هـاي نخسـت پـس

و تـنش هـاي دورة مـورد نظـرـ فتح تهران ومعرفي جناح هاي گوناگون سياسي  كه از عوامل اصلي تضادها

داـ بوده اند .د را مورد ارزيابي قرار دهدزمينه هاي پيدايش اين روي

، خلع سلاح مجاهدان، پارك اتابك: كليد واژه ها ، اقتدارگرايي ، فتح تهران .انقلاب مشروطه



 مقدمه

و) اقتدار سـنتي(خودكامگيةپاياني بر دورةاگرچه نقط،)1327جمادي الاخر27در(فتح تهران شـاهان قاجـار

 نيـز سرآغاز شكل گيري اقتدارگرايي جديد در تاريخ معاصر ايـران، اما در عين حال، احياي نظام مشروطه بود

و پناهندگي محمدعلي شاه به سفارت روسيه، نخستين. به شمار مي آيد فاتحان تهران گردهم آييبا فتح تهران

از»يمجلس عال«تحت عنوان  ، سـرداران ملـي ،عـده اي با حضور نزديك به پانصد نفر از وكلاي مجلس اول

تج شاهو وزيران و رؤزادگان واعيان و و برخي از مشروطه خواهان در بهارسـتان تشـكيل ار ( شـد ساي اصناف

، با»هكميسيون فوق العاد«، مجمعي تحت عنوان»مجلس عالي«به موجب تصميم).1237/6: 1363ملك زاده

اما چندي بعد كميسيون مزبـور جـاي.و آغاز به كار كرد شكل گرفترسيدگي به امور كشور به منظورنفر 26

، خلـع محمـدعلي. واگذار كرد»هيئت مديره«خود را به شوراي ديگري به نام  نخستين اقدام كميسيون مزبور

و نصب احمدشاه به جاي او بود علي رضا،د شاه به سن قانوني نرسيده بوداما چون احم. شاه از مقام سلطنت

نظـامي-سـپس بسـياري از مناصـب سياسـي. خان عضدالملك ايلخان ايل قاجار به نيابت سلطنت معرفي شد

از جمله آن كـه محمـدولي خـان تنكـابني بـه وزارت. كشور در اختيار عناصر ديوان سالاراقتدارگرا قرارگرفت

تهران نيز به يپرمةرياست نظمي. به وزارت داخله منصوب شدند) اراسعدسرد(وعلي قلي خان بختياري، جنگ

ري بـه بختيـاةو نجفقلـي خـان صمصـام السـلطن، مخبرالسلطنه به حكومت آذربايجان. خان ارمني واگذارشد

از اين).1/ 298-299: 1349؛تقي زاده،494-495: 1362ناظم الاسلام كرماني،(حكومت اصفهان انتخاب شدند 

، قدرت اصلي كشور در دستان ديوان سالاراني قرار گرفت كه درپي افزايش اقتـدار سياسـي خـود تا ريخ به بعد

، عناصر ديوان سالارقاجار. بودند كه مترصد فرصت لازم براي، به بيان ديگر، با خلع محمدعلي شاه از سلطنت

، از خلاءافزايش قدرت  و درصـددو نفوذ سياسي خود بودند قدرت سنتي سلطنت به نفـع خـود بهـره بردنـد

، بافتح تهران اقتدارسنتي قاجار از ساختار قدرت سياسي حـذف بنابراين. قبضه كردن تمام عيار قدرت برآمدند

كـه آميختـه اي ازديـوان، ديـوان سـالاري اقتـدارگراي قاجـار. سپرد جديدو جاي خود را به اقتدارگرايي شد

از همان روزهاي نخست فتح تهران در صدد كسـب قـدرت وحـذف رقبـاي،و تجدد خواه بودسالاران سنتي 

و تنش هاي جـدي مواجـه شـد، سياسي خود برآمد بـه بيـان ديگـر، وجـه. ليكن در درون خود نيز با تضادها

و و برخورد با عناصرمشروطه خواه جديد اشتراك ديوان سالاران سنتي با ايـن. بود تندرو، اقتدارگرايي جديد



دسـت بـه سـازش-در چهارچوب منافع خود_ با هرگونه طيف ويا جناح سياسي، حال، درصورت ضرورت

.، موقعيت خود راتثبيت نمايد تا ضمن حذف رقباي سياسي، مصلحت انديشانه مي زد

 اقتدارگرايي پس از فتح تهران

ميةعطفي در تاريخ انقلاب مشروطهفتح تهران نقط ، افراد جديـدي وارد. آيد ايران به شمار پس از فتح تهران

آن، اول يا جزو مخالفان مشـروطه بودنـدة رقابت سياسي شدند كه در مشروطةعرص و يـا نقـش چنـداني در

م؛نداشتند و احياي نظام مشروطه ايفا كرده بودندؤليكن به علت نقش خود را صـاحبان، ثري كه در فتح تهران

–كـه از اعتبارسياسـي، اين كه ديـوان سـالاران ليبـرال تجـددخواه نيـز مضافاً.ندو حافظان مشروطه مي دانست

مؤ اجتماعي قابل توجهي ، ثري در شكل گيري ساختار جديـد قـدرت ايفـا مـي كردنـد برخوردار بودند ونقش

، رهبران جناح. درصدد همكاري نزديك با آنان برآمدند اول بـر ايـنةمشـروط)راديكال(انقلابي بر خلاف آن

و پدر مشروطيتآن«اعتقاد بودند كه  و مولد آنا ها موجد و مشروطيت ملك طلق آن ند و ديگري را به هاست

، كساني كه در فتح تهران نقش داشته اندهم آنان.» حقي نيست  در حقيقت حقي را كـه«، چنين مدعي بودند

ا حقاً. از او گرفتند، محمدعلي شاه غصب كرده بود و نصافاًو بايد آن حق را به صاحبان اصـلي آن برگرداننـد

و آن و پي كار خود بروند ،(»ها مشروطيت را اداره كنند در مقابل پاداشي هم بگيرند ). 1324:همـان ملـك زاده

و سردار اسعد بلند شـد زمامةوقتي كه در هيئت مديره زمزم، به همين دليل جمعـي از رهبـران، داري سپهدار

م اول اظهار داشتند كه مصلحت در اين است كه سرداران ملي خود را آلوده به امور اجرايي نكنندةشروطتندرو

جا(و تنها به كارهاي دولت نظارت داشته باشند  ). همان

،ةبا هم اك ملّـ،)سـپهدار اعظـم(قدرت اصلي كشور در دستان محمدولي خان تنكابني سرانجاماين اوصاف

ب، بزرگ ر،و نجف قلي خـان صمصـام السـلطنه) سرداراسعد(ختياريو علي قلي خان سـاي ايـلؤدو تـن از

و همكاري همه جانب، قرار گرفت، بختياري و ديوان سالاران تجددةكه از حمايت خـواهي چـون مشـيرالدوله

آن. وثوق الدوله برخوردار بودند و مانند، عناصر استبدادخواهي ان البته بايد به جمع و علاءالدولـه عين الدولـه

و خـود را در بـين مشـروطه خواهـان جـا داده را افزود كه پس از فتح تهران جان ايشانامثال  به سلامت بـرده

توانسـتند بـه، بـه تـدريج اجتماعي قابل ملاحظه اي برخوردار بودنـد_كه ازنفوذ سياسي، افراد مزبور. بودند



و و مناصب مهم سياسي ازقبيل و حتي رئيس الوزرايي هم دست پيدا كنندمقامات از بر اين اساس. زارت ، يكي

درمورد آنـان چنـين، كه خود از نزديك نظاره گر قدرت يابي اين اشخاص بوده است، مورخان عصر مشروطه

و مرتجعين،به محض تشكيل دولت جديد«: مي نويسد ش آمـد رنگ كه در هـر پـي هزارعده اي از كهنه كارها

،لباس رو و ديگـري وزارت داخلـه را عهـده، از طرف سرداران مليز را در بر مي كنند كه يكي وزارت جنگ

،(»به بالاترين مقامات دولتي منصوب گشتند، دار بود  .)1273همان

، فردي مانند سـختسرداران كـه از طـرف، علاء الدوله حـاكم سـابق تهـران احمدخان در چنين وضعيتي

و انقلاب مشروطه به علت رفتار ناشايست او نسبت به تجار قنـد تهـران زدهةجرقه هاي اولي استبداد قاجار بود

، به حكم و خانواده اش از آغـاز، قوام الملك شيرازي نيز.راني ايالت فارس منصوب گرديد شد و پدر كه خود

، دراين زمان به  در سبب دوستييبرقراري نظام مشروطه به مخالفت با آن برخاسته بودند كـه بـا سـردار اسـعد

بهةدور ، جا(شد منصوبايالت كرمان حكومت اقامت در اروپا پيدا كرده بود ، انتصاب اين قبيل افـراد ). همان

ت. گرديدموجب اعتراض مشروطه خواهان تندرو قي زاده در واكنش به اين انتصـاب از جمله آن كه سيد حسن

كه به اصطلاح با اسـتخوان سابقةچند نفر از رجال دور«:د كرد خطابه اي در هيئت مديره به اين شرح ايرا ها

ب،ن هستندو با شأ و چـونةيك عقيدةواسطه اين ملت ودولت را و طرف احتياج خود نموده انـد فاسده اسير

ازةعقيد و] جمله[جمعي بدبختانه بر اين است كه هر كاري پيش بيايد و آذربايجـان و خراسان حكومت فارس

و مثل محـال تصـور  ، لابد آن را منحصر در اين اشخاص معدود مي دانند و غيره ، ، ماليه وزارت جنگ ،داخله

آن مي كنند كه بشود آن شغل آنةها از طبق هاي بزرگ را به اشخاص ديگر غير از ؛ دليل بزرگ و سوم داد  دوم

و اگر در معني حقيقي كلم فرمانا اين كلمه است كه فلاني استخوانه استخوان غـورةفرمايي خراسان را ندارد

و تشريح نماييم ، حكومـت فـارس يـا، كنيم منتهي به اين مي شود كه آن شخص با استخوان يك مرتبه پـيش

و چند ماهي در روي فلان مسند  باصفهان و غيـرههو به هر وسيله بوده در عهد سابق و تعارف توسط پيشكش

و يا دور ،(» ... شاه شهيد را درك كردهةنشسته تقـي زاده در پايـان نطـق خـود خـاطر نشـان.) 1274همـان

و توسع بهةساخت كه يكي از راه هاي نجات كشور و واگذاري كارهاي بزرگ ، روي كار آوردن افراد لايق آن

، اصلاح ايران تقريباً؛متوسط استةد طبقافرا ،(غير ممكن خواهد بودو بدون انجام اين كار .) 1275همان



و قتل اشخاص در تهران  جناح بندي هاي سياسي

سياسي براي تصاحب قدرتةدو جريان عمد-قدرت سنتي سلطنت قاجار خلاء در دورة–پس از فتح تهران

، چندي بعد در قالب دو حزب دموكرات.رو در روي هم قرار گرفتند به رقابت سخت واعتدالي اين دو جريان

و. با يكديگر پرداختند ، رقابت هاي شخصي قومي وقبيله اي نيزبين افراد البته به موازات فعاليت اين دو حزب

، از جمله. نداشت سياسي آنان مختلف به وجود آمد كه شايد ارتباط چنداني هم به خط فكري يا جهت گيري

و خصومت سردار اسعد بختيار پـاركةكه ازعوامل اصلي بـه وجـود آمـدن واقعـ، با سپهدار تنكابنييرقابت

، در كابينه هاي متمايل به اعتد. اتابك بود و ليبـرالابنا براين و يا دموكرات ها، عناصر ديوان سـالار سـنتي ليون

ودر واقع هر دو حزب مزبوردر مواقع ضروري وارد سازش هاي، تجددخواه به طور مشترك حضور مي يافتند

، نمي توان تنش هاي سياسي اين دوره را صرفاً. سياسي مي شدند دو به همين دليل در چهارچوب رقابت هاي

و اعتدالي خلاصه كردب حز و. دموكرات زيرا در پاره اي از موارد نيز دو حزب مزبـور اشـتراك نظـر داشـتند

ب كه. رخي از مشكلات كشور به همكاري با يكديگر مي پرداختندبراي رفع رمـورد خلـع سـلاحداز جمله آن

و هم دولت مستوفي الممالك كـه روابـط،، هم دولت سپهدار كه از حمايت اعتداليون برخوردار بود مجاهدان

،3،سروزنامة مجلس(دموضوع مزبور را جزو برنامه هاي دولت خود اعلام كردن،نزديكي با دموكرات ها داشت

). 1328رجب23، مذاكرات مجلس؛2-60:3ش

و اعتدالي، علاوه بر رقابت در اين زمان كـه خصوصـيت،، دسته بندي ديگري سياسي دو حزب دموكرات

داري از سپهدار، در برابر گيلاني به طرف بدين صورت كه مجاهدان. گرفته بود در تهران شكل، ايلياتي داشت

و جبهه گيري با يكديگر كه پشتيبان سردار اسعد بودند، بختياري ها تا پـيش از ورود. مي پرداختند، به رقابت

و مجاهد ، تبريزانستارخان و سردار محي، گيلانانقسمت اعظم مجاهد به تهران بـهيبه دليل گرايش سپهدار

، به آن حزب گرايش يافته بودند نيـز كـهانعـده اي از مجاهـد).133/3: 1361،دولت آبادي( حزب اعتداليون

، به دمـوكرات هـا  ، به دليل گرايش سياسي سران خود و علي محمد تربيت بودند تحت فرمان حيدرعمواوغلي

،( پيوسته بودند ربيـع6(ن تبريـز بـه تهـران راين، هنگـام ورود سـتارخان ومجاهـدا بنـاب).129: 1356كسروي

سياسـيةسه گرايش عمـد-كه در اصل با فشارهاي دولت روسيه از تبريز به تهران تبعيد شدند–) 1328الثاني

وابسـتگان بـه حـزب.2.وابسـتگان بـه حـزب دمـوكرات.1: تهران وجود داشـتاندر ميان مجاهد



ها.3.اعتداليون و باقرخان. بختياري ، ستارخان آن، ازاين رو ي تهران آگـاهي كامـل كه از وضعيت حقيق بدون

به گونه اي كـه كسـروي در توصـيف وضـعيت آن دو مـي؛وارد جناح بندي هاي سياسي شدند، داشته باشند

و«: نويسد  و نمي دانستند چه بكنند و از درون دل هـا آنان حال روشني نداشتند با چه دسته اي همراه باشـند

كر. آگاه نبودند و كشته شدن خو و جانمرداني كه به كشتن و جز مردانگي در برابر، بازي شيوه اي نشناخته ده

و رويه كاري ها هم و اين نيرنگ ها و بن بست شهري افتـد چون پلنگ بيابان بودند كه به كوچه هاي پيچاپيچ

جا(» راه چاره را گم كند ).همان

و، داشت–ز جمله تقي زادها–ستارخان ظاهراً به دليل اختلافاتي كه از قبل با برخي از سران دموكرات ها

مح–گيلان با اعتداليوناننيز همكاري برخي از مجاهد تـرجيح داد كـه بـا–) معزالسلطان(يياز قبيل سردار

، ستارخان دشـمنان بـا نفـوذي ازقبيـل، با اين حال.)132:همان(اعتداليون همكاري كند  در حزب اعتداليون

، به او رشـك، داشت) وزير داخله(فرما فرمان كه به دليل محبوبيت زيادي كه ستارخان در نزد مردم يافته بود

.مي ورزيدند

و مجاهد به هر حال ،، خود باعث اختلاف در ميان مجاهد آذربايجان به تهرانان، ورود ستارخان وكلاي ان

شدو مجلس دوم ، همان( اعضاي دولت دار دموكرات ها گـارد طرفانبه تدريج مجاهد). 134:دولت آبادي

،.ي ايجـاد كردنـديمح را تحت نظر سردار»ييمح«دار اعتداليون گاردن طرف، ومجاهدا» فاتح« عـلاوه بـر آن

و سردارمح و باقرخان و ضرغام السلطنهيستارخان را بر ضـد سرداراسـعد بختيـاري تشـكيل»احرار«انجمن،ي

كـه بـا سـپهدارييزيرا سردار اسعد به دليل رقابت شخص؛)51: 1370؛ كوهستاني نژاد، 133-135:همان(دادند

و به همكاري با دموكرات ها مي پرداخت، داشت و حضـور. از اعتداليون جدا شده بود ، تقسيم بندي بنابراين

و يا اعتداليوانمجاهد بيش از آن كه تحت تأثير افكار يا گرايش هـاي خـاص سياسـي،ندر ميان دموكرات ها

وم، باشد و يا رقابت هاي قومي اي تأثر از منافع فردي .بود كه پس از فتح تهران رواج يافتيقبيله

، اوضاع تهران به شدت بحراني بود و دسـته فعاليت. در چنين آشفته بازار سياسي گـروه هـاي نظـامي

از. بندي هاي جديد، وضعيت مركز كشور را هر لحظه وخيم تر مي كرد بـراي تصـفيه حسـاب سـلاح استفاده

و سياسي به صورت پديده اي  ، جـز خـودب. درآمده بود عاديهاي شخصي سـري هـاي گـروه هـاي مسـلح

و بـه خصـوص درگيـري نيروهـاي  و جبهه گيري سياسي اين دو بر ضد يكديگر و دموكرات درگيري اعتدالي



، ديگـري»تحفا«يكي گارد، مجاهدةدو دست. نظامي نيز وضع را مخاطره آميز كرده بود از طرف دموكرات هـا

و اعتداليونيمح از طرف سردار»ييمح«گارد ، همـان(بـا هـم درگيـري داشـتند، دائماًًي ؛ 133: دولـت آبـادي

، همان .و قتل هاي سياسي بود وحشتطبيعي اين روند به وجود آمدن فضايةنتيج). 126-131:كسروي

، حادثةتا تشكيل كابين، در روزهاي بحراني بين استعفاي سپهدار مهمـي در تهـران رويةمستوفي الممالك

سـيد عبـداالله).م1910ةژوئي16(ق.ه 1328رجب8در. داد كه به بحراني تر شدن اوضاع سياسي كشور منجرشد

 در مورد عوامل اصلي اين حادثه اظهـار.به قتل رسيد، ديني انقلاب مشروطهةيكي از رهبران برجست، بهبهاني

ك براي( شده استيهاي گوناگوننظر اما؛)132:؛ كسروي، همان 509-1339:510اميرخيزي،: آگاهي بيشتر،ر

:1361اتحاديـه،(»آنچه مسلم است اين است كه دموكرات ها مي خواستند از نفوذ سيدعبداالله بهبهاني بكاهند«

،به همين ). 257 و سيدحسن تقي زاده رهبر حزب سبب در، دموكرات حيدرخان عمواوغلي به دسـت داشـتن

آن. شدند متهم اين حادثه شد افكار عمومي نيز كه اولي زندگي مخفي اختيار كرد، چنان بر ضد آن دو تحريك

در–و دومي هم  از سوي مراجع ديني نجف به فساد مسـلك).م1910ةژوئي3(ق.ه 1328 جمادي الاخر24كه

و مجلس نيز براي  آرام ساختن فضاي متشنج سياسي كشور به وي مرخصي سه ماهه داده سياسي متهم شده بود

و پس از مدتي اقامت در آن شهر، راهي استانبول، بود كتـاب آبـي،(شد وسپس به اروپـا رفـت به تبريز رفت

، همان891-890/4 از.)226: 1359؛ افشار، 1338:؛ ملك زاده ، اعتـداليون بـه قتـل چند روز پـس بهبهـاني

و از بستگان تقي زاده(، علي محمد تربيتآنتلافي  صـاحب(و سـيد عبـدالرزاق همـداني) رئيس مخزن نظام

بر حسب اتفاق صبح همـان روزدر.، به قتل رساندند دار حزب دموكرات بودند را كه طرف) وطنيهةدارالصناع

يكاندو تن ازمجاهد-سراي حاج ملا علي-بازار تهران و  ـبا يكديگر درگير شدند ةي از آنـان بـه ضـرب گلول

سروزنامة مجلس(ديگري از پا درآمد ش3، ،145 :2، .)22-23:ق1330؛ شـيرازي،1356:36؛ دهخوارقاني

آنبه همين ، اوضاع سياسي كشور از شد، چه كه بودسبب ، سفارت روسيه نيز.وخيم تر ةبه بهانـ در اين هنگام

، از دولت اقدامانايران خواست تا هر چه سريع تر نسبت به خلع سلاح مجاهدبه خطر افتادن امنيت اتباع خود

.)1338-1339:ملك زاده ،همان(كند



نمستوفي الممالك وخلع سلاح مجاهدا دولت

وي كـه مـورد احتـرام حـزب. به مجلس معرفـي كـردق.ه 1328رجب18مستوفي الممالك دولت خود را در

، اعضاي دولت خود را از  و طرفدموكرات بود و تنهـا فرمـان ميان افراد حزب را داران آن انتخاب كـرد فرمـا

بـ. به سمت وزارت داخله معرفي كردانبراي جلب نظر مخالف و ه دولت روسيه بـا ايـن دولـت مخـالف بـود

در مجلس نيز اگرچه مستوفي از حمايت. خصوص وجود حسين قلي خان نواب وزير خارجه را قبول نداشت

مشكلات اساسي دولت مسـتوفي. اما در عوض اكثر اعتداليون با وي مخالف بودند، ردار بوددموكرات ها برخو

، مسـئل حضور نيروهاي روسيه دركشورةمسئل:ازندعبارت بود ، رفع بحران مـالي اسـتخدامة، برقراري امنيت

و خلع سلاح مجاهدان ، همان( مستشاران مالي خارجي ).270:اتحاديه

د ، مـواردي. دولت خود را به مجلس تقديم كردةبرنامق.ه 1328رجب23رمستوفي الممالك دراين برنامه

ويخـارجاناقدام فوري در جلب مستخدم:ازندعبارت بود، كه جزو اولويت هاي دولت محسوب مي شدند

شب.)ق.ه1328رجب23، مذاكرات مجلس دوم(اصلاحات لازم در امور مدارس اهت مجلس اين برنامه را كه

در سپهدارةبسيار با برنام ، و پـس از رأي گيـري بـا داشت و بررسي قـرار داد رأي45چند جلسه مورد بحث

و  و6موافق ،( به تصويب رساند، رأي ممتنع15رأي مخالف از).ق.ه 1328شعبان17همان دولـت مسـتوفي

نيةهمان آغاز با انتقاد سخت اعتداليون در زمين و حضور ؛ مسائل مالي بـه روهاي روسيه دركشـور مواجـه شـد

در طوري كه آن دولت را به دليل اقدام جدي نكردن در اخراج سربازان روسي از منـاطقق.ه 1328شوال21ها

و نيز نقض مواد  ، استيضـاح كردنـد16و13،15شمالي كشور و دير آوردن بودجه بـه مجلـس ( قانون اساسي

).ق.ه1328شوال21همان،

از. بـوداناقدام دولت مستوفي براي ايجاد امنيت دركشور، خلع سلاح مجاهدنخستين دولـت مسـتوفي كـه

، بر نقش حساس مجاهد و بختياري ها برخوردار بود و از جان گذشتگيانپشتيباني دموكرات ها و رشادت ها

گر«ليكن آنان در فتح تهران واقف بود؛ هاي ، ديگر نه براي در نظام سياسي جديد كه براي كشور درنظر فته شد

و نه براي انجمن مجاهدين جايي بود وها، و از مداخله شان در قـواي مقننـه ، بلكه مي بايست محدود شوند

ش(»مجريه ممانعت شود ارگـان حـزب دمـوكرات نيـز در ايـن ايران نو). 1379:386؛ آفاري،63،2ايران نو،



بر اساس ديدگاه اين روزنامه، ايران به ارتش. في هم عقيده بود، با دولت مستوانبرداشت منفي نسبت به مجاهد

و موجب احياي مشروطه شده بودنداناما مجاهد؛ جديدي نياز داشت براي اين منظور، كه تهران را فتح كرده

و نمي توانند بشوند سرباز نميانمعتقد بود كه مجاهد ايران نو. مناسب به شمارنمي آمدند ن بـه مجاهدا. شوند

و ميهن پرستيةقوةواسط و وظيفـ، وجدان خـود را بـه انجـامةحقوق ملت را از حكومت ظالم استيفا كردنـد

اما ايران به ارتش جديدي كه طبق مقررات جديـد. ممنون است از آنانو آنان استكل ملت مرهون. رساندند

، مجاهدبدي. سازمان يابد وبه مدارس نظام براي تعليم صحيح سربازان نياز دارد بي مسلحانن ترتيب و، كه كار

و آينده اي براي خود نمي ديدند، تهديدي عمومي به شمار مي رفتند كه  ي پايتخت پراكنده بودند در خيابان ها

).386-387:؛ آفاري، همان25،1ايران نو،( مي بايست مهار شوند

ب علاوه برآن و انگليس نيز . مي آوردنـد ان به دولت ايران فشار راي خلع سلاح مجاهد، سفارت هاي روس

در مورد اهميت خلع سلاح، به حسين قلي خان نواب وزير امورخارجه،، مارلينگ كاردارانگليس در اين زمان

و پوكلفسكي. نمود توصيه هاييانمجاهد اطـلاع داد كـه، كوزيـل وزيرمختـار روسـيه-نواب نيز به مارلينگ

و يفـرم خـان رئـيساندولت ايران قصد خلع سلاح مجاهد و افراد بختيـاري او و همكاري سرداراسعد را دارد

تـا حكومـت، اما نواب از سفارت هاي خارجي تضمين بيشتري درخواسـت كـرد. نظميه را جلب كرده است

-388:همـان( روسيه از اين فرصت به عنوان بهانه اي براي اعزام قشون خود از قزوين به تهران اسـتفاده نكنـد 

نـواب تقاضـا كـرد كـه. اعـلام كـردانكوزيل حمايت كامل خود را از خلع سلاح مجاهـد-پوكلفسكي).387

از، رئيس جديد بريگاد قـزاق ولي كلنل وادبولسكي. از بريگاد قزاق استفاده شود، مقاومت كنند مجاهداناگر ،

و جوي خانه به خان اف دارندگانةشركت در جست و گفت كه راد تحـت فرمـانش تقريبـاً سلاح ها امتناع كرد

و اين تعداد براي كاري به اين بزرگي كفايت نمي كند 450 ).388:همان(نفرند

در سرانجام . تقـديم مجلـس كـردانخلـع سـلاح مجاهـدةدولـت لايحـه اي دربـارق.ه 1328رجب26،

:مزبور از اين قرار بودةموادلايح

آن، تمام اهالي شهر.1 24]ر ظـرفد[، اسـت شده حمل اسلحه دادهةاجازها سواي كساني كه رسماً به

ظ.ن دولتي نمايندساعت اسلحه را تسليم مأمورا ن دولتـي سـاعت اسـلحه را تسـليم مـأمورا24رف هركس در

و ياغي است، ننمايد .متمرد



ا، مي شودبرگزار تمام مجامعي كه در اين شهر.2 و در تحت نظارت مأمورابايد به ن نظـامي طلاع نظميه

شد،ن نظامي يا نظميه منعقد شودو هر مجمعي كه بدون اطلاع مأمورا باشد و مجازات خواهند .متفرق

كه.3 و يا مطالبي هر يك از جرايد يا ناطقين كه بر خلاف احكام دولت مردم را ترغيب به سركشي نمايند

تو، موجب هيجان عامه باشد اظهار نمايند و مجازات مي شـوند فوراً از طرف دولت مـذاكرات مجلـس( قيف

).ق.ه 1328رجب26، دوم

، ادارةدرپي تصويب لايح الةنظميه اعلاميةمزبور و مجاهـدلشديد و در آن مردم تهران راانحني صادر كرد

و دريافت مبلـغ آن اقـدام كننـدةساعت نسبت به تحويل اسلح48مورد خطاب قرارداد تا ظرف روزنامـة(خود

شمجلس ، هشت نفر از سران مجاهدسپس دولت.)5، 146، را مأمور رسيدگي به ايـنانو انقلابيانمستوفي

بهانسوگند نامه اي ازسوي حاضر، پس ازهفت ساعت مذاكره. موضوع كرد مبني بر توافق در مورد خلع سلاح

، باقرخـان: رت بودنـد از حاضران در آن جلسه عبـا. امضا رسيد ، محمـدولي خـانيـ، سـردار مح سـتارخان ي

و سرداراسعد)سپهدار(ابنيتنك ، ضرغام السلطنه ، سردار محتشم ،(، صمصام السلطنه به.)66: 1370محمدي

، قرار شد كه بهاي سلاح ها به مجاهد اما وقتي معلوم شـد كـه دولـت. پرداخت شودانموجب اين توافق نامه

حتةفقط براي سلاح هاي دولتي مصادره شده در دور و را نمـيانمجاهدةي حقوق معوقجنگ پولي نمي دهد

سي. به خشم آمدندان، مجاهد پردازد ، عمدتاً صد نفر از مجاهد بيش از و عده ان و گيلاني فعالان آذربايجاني

و از او خواسـتند كـه اي از افراد بختياري ضرغام السلطنه از اصفهان ، درپارك اتابك گرد ستارخان جمع شدند

اانهم از آن و هم ، همان(با حكومت به مذاكره بپردازد ايشانز جانب حمايت كند ؛ شـيرازي، 138:دولت آبادي

را«، وزارت جنـگ از سـتارخان درخواسـت كردكـه دراين هنگـام.)388؛ آفاري،همان،23-24:همان حضـرات

و«:اما او پاسخ داد،» ازپارك خارج كنيد  معمول نيست كه شخص متحصن را از منزل خود عنفاً خـارج شايسته

آن،، چند روزصبر كنيد كنند ، هـا را گرفتـهآنةها را راضي به خلع سـلاح مـي كـنم، اسـلح من به نصيحت

).1362:549شريف كاشاني،(»تحويل دولت مي نمايم

 روي داد پارك اتابك

و تعيينةنظميةدرپي انتشار اعلامي ، از ستارخان خواسـته ساعت مهلت براي تحويل اسلحه به دولت48تهران

كـه نـه، امـا سـتارخان. را از پارك اخراج كنـدانو يا آن كه مجاهد، يا خود از پارك اتابك خارج شود، شد

و مجاهد و جدال بين دولت و نه احتمال جنگ صـلاح ديـد كـه در پـارك، را مي دادانراضي به درگيري بود



كـاري نكنيـد كـه كاسـه بـر سـر مـا«: همـواره بـه يـاران خـود توصـيه مـي كـرد، با اين حـال. باقي بماند

روشـنيةو در پاسخ به مجاهداني كه ازتحويل سلاح خود ناخرسند بودند وآيند؛)137:كسروي، همان(»شكند

و شايسـته نيسـت«:، مي گفت براي رهبران خود نمي ديدند او اين دولت را ما خودمان برانگيخته ايم كـه بـا

؛ آن نافرماني كنيم جا(» ميان شهر چگونه مي توان جنگ نمودگاه در اينجاو ةستارخان به رغـم وعـد.)همان

طـرفين بـه زودي بـه شكسـتةمـذاكر.، خود را از كانون مناقشه كنار نكشـيد قبلي خود مبني بر عدم مداخله

و سفير عثماني نيز نتيجه اي نداشت. انجاميد اةمداخل. ميانجي گري وزير مختار آلمان ز نظر وزيرمختار آلمان

و و انگليس اقدامي خصمانه شد جانب سفراي روس ، همـان( داري آلمان از ستارخان تلقي .)388:آفاري

ها، چنين مي نمايد كه هم سرداراسعد كه با ستارخان خصومت داشت خواهان خنثـي شـدن،و هم دموكرات

و مجاهد نفوذ مردمي ستارخان و به مصـالحهان، باقرخان عـداوت.و سـازش علاقـه اي نداشـتند متمرد بودند

، مجبور به ترك تهران شده بـود، كه درپي قتل هاي سياسي اخير، كه رهبرشان تقي زاده شخصي دموكرات ها

و نبايد اين نكتة مهم را از نظر دور داشت قطعاً در اين تصميم گيري آن جا( ها مؤثر بود ).همان

ازق،.ه 1328و در بعد از ظهر اول شعبانساعته به پايان رسيد48مهلت، سرانجام نيروهاي دولتـي مركـب

و چند فوج سرباز با چند،و پانصدنفر مجاهد به فرماندهي يپرم خان، هزار نفر بختياري به رياست سرداربهادر

شد قبضه توپ و لحظاتي بعد جنگ آغاز مدت درگيـري تـا شـب بـه طـول.، پارك اتابك را محاصره كردند

ملـك( بـه پايـان رسـيد، پس از چهار ساعت درگيري سخت، كه از بعد از ظهر آغازشده بود، جنگ.انجاميد

و دويسـت تـن ). 1350-1352:زاده، همان و چهل تن مجروح بيش از هيجده تن از مجاهدان داخل پارك كشته

آ. بازداشت شدند و از فـرداي ن روز ديگـر در اين درگيري ها ستارخان نيز پـايش تيـر خـورد ومجـروح شـد

، بختيـاري هـا بـه پس از تصرف پارك.)142-143:كسروي، همان( مجاهدي در كوچه هاي تهران ديده نشد

و آنچه را كه متعلق به مجاهداغارت پارك پرداخ آن. به يغما بردند،ن بودتند انكه خلع سلاح مجاهد علي رغم

كهةاما نكت، از اصل مورد اشكال بود رخان بودند كـه خلـع سـلاحو هواداران ستاانتنها مجاهد، قابل تأمل آن

محب. شدند  و معدودي از افراد سردار و افرادش كـه بـههم(ييجز ياران ستارخان چون حسين بيگ نوروزاف

و در زمر ،، نيـروي هـاي نظـامي ديگـرو نيروهاي ضرغام السـلطنه) دستگير شدگان بودندةپارك رفته بودند



كه، ياريخصوصاً سواران بخت : دولـت آبـادي، همـان( خلع سـلاح نشـدند»ندا سواران مطيع«تحت اين عنوان

).550-551:؛ شريف كاشاني، همان1352:؛ ملك زاده، همان138

 نتيجه گيري

،خلع سلاح مجاهد و به منظـور پايـان دادن بـه ان و اعتداليون كه در پي بالا گرفتن رقابت سياسي دموكرات ها

همسياسي قتل هاي و مورد توافق ،جناح هاي سياسي قـرار گرفـةو امنيت بخشيدن به جامعه مطرح شد وت

نخست كسي كه آن را به كار بنـدد مـن خـواهم«:ستارخان گفت، حتي وقتي كه قانوني در اين باره وضع شد

و سياسي نبود؛ در اصل)134:كسروي، همان(»بود ن امـر علت ايـ.، چيزي جز تصفيه حساب هاي شخصي

ب آن بود كه فاتحان تهران و بسياري از عناصر ديوان سـالار، و سردار اسعد بختياري ه خصوص سپهدار تنكابني

و خصومت هاي شخصي شدند، اقتدارگرا آن. وارد رقابت ها و علاوه بر ، بسـياري از ديـوان سـالاران سـنتي

و سي خود بودندكه در پي تحكيم موقعيت سيا، فرما مثل فرمان، افراد متنفذ ، نظر مساعدي نسبت به ستارخان

و مجاهد آن. تبريز نداشتندانباقرخان ، رواج فرهنـگ چه باعث شعله ور شدن آتش اين رقابـت هـا گرديـد اما

و اقتدارگرايي جديد بود كه پس از برقراري نظام مشروطه در ايـران رواج يافتـه بـود عناصـر ديـوان. خشونت

و اجتماعي نداشتند، سالار اقتدارگرا و تحقق عدالت سياسي از كه نظر مساعدي نسبت به برقراري آزادي ، پس

و خلع محمدعلي شاه از سلطنت ، درصدد كسب قدرت سنتي سلطنت قاجار استفاده كرده از خلاء،فتح تهران

و تثبيت موقعيت خود برآمده بودند و. اقتدارسياسي ، رقابت هاي قومي قبيله اي بختياري ها در چنين وضعيتي

وانبا مجاهد و نيـز دخالـت دولـت هـاي روس و اعتداليون ، دشمني سياسي دموكرات ها و آذربايجان گيلان

در_ انگليس تأ1907چهار چوب قرارداد كه ــ در ايـران بودنـد اقتصادي خـود–مين منافع سياسيم درصدد

و آنزد داد پارك اتابك را رقم سرانجام روي مزيد بر علت شد و شد شد؛ .چه نبايد مي
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